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 این اثر متعلق به بلک کلوور ایران است و هرگونه بازنشر بدون اجازه

 غیرمجاز است.

 

 بلک کلوور دیتابیس برگردان به انگلیسی:

 برگردان به فارسی: سایمین

 ان: شیوا، ترانهویراستار

 ادیتور جلد: سایمین

 لوگوتایپ: اسما

 

 ی مترجم انگلیسی انجام شده است.ی این اثر با کسب اجازهترجمه

 

 @BlackClover_Iran گرام:تل

 @Black.Clover.Iran اینستاگرام:

 blackclover.blog.ir بلاگ:

https://blackcloverdatabase.tumblr.com/
https://blackcloverdatabase.tumblr.com/
https://t.me/BlackClover_Iran
https://www.instagram.com/black.clover.iran/
http://blackclover.blog.ir/
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 مترجم:پیام 

 

 سلام به همه.

 امیدوارم حال همه خوب باشد.

پیش از هرچیز لازم دانستم بگویم برخی از اصطلاحات و اسامی خاص ممکن 

است پس از ویرایش نهایی )وقتی تمامی فصول این کتاب ترجمه شد( تغییر کنند. 

ر هر ی آخنامهتان ناآشنا بود، حتماً به واژهی اسمی یا اصطلاحی برایاگر ترجمه

 فصل رجوع کنید.

 سپاس
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 فهرست

 طلایی و سیاه –فصل یکم 

 مردی به نام جولیوس –فصل دوم 

 کندآشفته غروب نمی خورشید برای زنان –فصل سوم 

 قهرمانی که ناپدید شد –فصل چهارم 
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 طلایی و سیاه –فصل یکم 

 

 

 

عینکش را بالا داد و با دلواپسی گفت:  ، از اعضای طلوع طلایی، با دستی لرزان1کلاوس لونت

نفسی عمیق کشید.  2عضو دیگری از طلوع طلایی، میموسا ورمیلیون« امِم... بالاخره، شروع شد.»

 «!م... خب. من... دیگه آمادهخیلی» اش به طرز عجیبی آرام بود.حالت چهره

ی به اندازهکرد، روحی کوچک به شکل دختری جوان که پرواز می 3کنار میموسا، بل

 کف یک دست بود. اضطراب کلاوس و میموسا باعث شد بل به خود بلرزد.

 4ی مهمی نیست! اگه من و یونوترسین؟! این که مسئلهـ چـ... چیه؟! از چی می

 تونیم هر دشمنی رو، هرچقدر هم که قوی باشه، شکست بدیم!هامون رو یکی کنیم، میقدرت

ود. از همیشه ب ترآورد، اما صدایش به نحوی آراممیهای قوی را درادای آدمبل داشت 

 شد هم مردد شده بود.شناخته می 5چهار روح بزرگ، روح باد که با نام سیلف حتی یکی از

 ی کتم.سینهـ بل، بهت گفته بودم که بری تو جیب 

                                                             
1 . Klaus Lunettes 
2 . Mimosa Vermillion 
3 . Bell 
4 . Yuno 
5 . Sylph 
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د؛ کسی که این حرف را به آرامی به بل گفته بود، پسری بود که بل انتخاب کرده بو

اولین شاه شد شبیه گریمواری است که گفته می یونو گریمواری چهاربرگ داشت کهیونو. 

جادو آن را داشته و فقط پس از گذشت یک سال از عضویتش در طلوع طلایی یکی از 

جادوگری با استعدادی استثنایی  طور خلاصه، او ی جوخه شده بود. بههای بلندآوازهشوالیه

موسا قدم برداشت و طرف کلاوس و میآرامی بهاز کرد، بهکم بنو، چشمانش را کمبود. یو

 «آن.ها دارن میاده بشین... اونشما دوتا هم باید زود آم» شان ایستاد.رویسپس روبه

ر بین سازمان طلوع طلایی، گروهی که مستقیماً تحت نظارت شاه جادو بود، حتی د

ها ای که فقط برای بهترین بهترینآمد، جوخهمی ای ممتاز به حساب، جوخههای جادوشوالیه

رفت همیشه قاطع و جدی بودند. انتظار می هاآن شان بسیار متنوع بود، امابود. وظایف

یط، هم جدی باشد. در بدترین شرا ونو، کلاوس و میموسا داده شده استمأموریتی که به ی

یونو و همراهانش تا . بااینکه شان را از دست بدهندتوانست کاری کند عقلاین مأموریت می

قدر خطرناک و بیش از شان آننتگاه مرگ رفته بودند، مأموریت الای پرن بارها تا لبهالا

 ها را فرا گرفته بود. این مأموریت... .هرچیز، ویژه بود که اضطراب آن

 6زارم. من راید ویرْیولهینکه امروز اینجا جمع شدین سپاسگها و آقایان، از اـ اِم، خانم

 ک این عمارتم.مال

آمدگویی به جمعیت استفاده کرد تا وقتی مردی جوان به نام راید از جادو برای خوش

ای که حالا در شان زد. محل برگزاری مهمانیصدایش بلندتر شود، یونو و همراهانش خشک

های جادو در آن برگزار شده آن حضور داشتند از محلی که مراسم اعطای درجه به شوالیه

وشلوار رسمی به تن تر بود. آنجا پر از زنان و مردانی بود که لباس و کتدوبرابر بزرگبود، 

اش ادامه آمدگوییی بالایی عمارت ایستاده بود، به خوشداشتند. راید که پشت سکوی طبقه

 «خب حالا، وقتش رسیده، پس بیاین مهمونی رو شروع کنیم!»داد: 

ای آن را زادهای نفوذ کرده بودند که اشرافدرست است. یونو و دوستانش به مهمانی

 ای نبود... .هر مهمانی ترتیب داده بود. اما این مهمانی،

                                                             
6 . Ryde Virule  
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تون رو، که ریسمان ـ همگی، از صمیم قلب امیدوارم تو این مهمونی شریک مقدّرشده

 رنگ سرنوشت شما رو به هم پیوند زده، ملاقات کنین.سرخ

تا به این مهمانی  بودنداین مهمانی، مهمانی همسریابی بود. به یونو و دوستانش گفته 

هایی کسب کنند که در این مهمانی حضور داشتند. زادهی اشرافنفوذ کنند و اطلاعاتی درباره

این مأموریتی بود که به یونو و همراهانش واگذار شده بود. برای این کار، باید با افرادی که 

هایی که زادهها و اعیانزادهاشراف شدند. به عبارت دیگر، باید بامانی بودند صمیمی میدر مه

های عاشقانه صحبت ی سرگرمی، کار، مد روز و حتی داستانشناختند دربارهاصلاً نمی

 برند.کردند از این کار لذت میبرآن باید وانمود میکردند و علاوهمی

توانستند سر ، اما ممتازبودن به این معنا نبود که میهایی ممتاز بودندهرسه شوالیه

شان قبلاً در مهمانی همسریابی شرکت کدامی این جور مباحث باز کنند. هیچصحبت را درباره

ی آن موضوعات ای در صحبت دربارهها اصلاً هیچ تجربهای نداشتند. آننکرده بودند و تجربه

 خواستند بالا بیاورند.قدر مضطرب بودند که میآنسه با جنس مخالف نداشتند. درواقع، آن

مردان و زنان حاضر در مهمانی حرکت کردند و راه رفتند و باعث شدند میموسا به طور 

 «!رندارن راه می... وااای؟! همه و»واضحی به خود بلرزد. 

ظاهرش حرف  ی... باید با اون طرف مقابل دربارهـ.کار کرد؟ اول... باِ... اِم،  اول باید چی

 های خوب و بد ظاهرشون؟!ی ویژگیبزنیم، مثلاً درباره

کلاوس در افکارش غرق بود که ناگهان دختری به بامزگی میموسا با او صحبت کرد. 

 «ن.شیآخرش کچل می نقدر اضطراب داشته باشی. اگه ایننسلام، انگار مضطربی»

یه گذشته و قلبم داره تند ش سه ثاناصلاً خوب نیست. همهکلاوس با خود فکر کرد: 

 زنه.می

ی بودن اشکالی نداره! اول از هرچیز، دربارهادبـ میموسا، آروم باش! انگار یه ذره بی

وجو کن و اطلاعاتی رو پیدا کن که ممکنه به چیزی که های شریکت پرسشغل و سرگرمی

 دنبالش هستیم ربط داشته باشه!
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بیرون سرک کشید، وارد بحث شد و  یونو به بعد از این حرف، بل از جیب کت

کار خوای چیها رو از خودت بپرسه، میمین سؤالولی کلاوس، اگه یه نفر ه»کنان گفت: زمزمه

کنی دختری اینجا پیدا بشه که به ، مگه نه؟ واقعاً فکر می؟! سرگرمی تو تحسین معماریهکنی

 «چنین چیزی علاقه داشته باشه؟!

سرگرمی  –ی ضعفش در این مأموریت خاطر نقطهد، بهزبان خورده بوکلاوس که زخم

میموسا با حرف بل « اِ... اِم! ا... این...!»هایش را به هم سایید. با سرخوردگی دندان – خاصش

 ...ـ.؟ پکار کنیم...کار کنیم، چیای، چیو»بریده گفت: بیشتر سردرگم شد و با اضطراب بریده

 «شون بپرسیم؟درآمد سالانهی مون دربارهپس، چطوره از شریک

ن تنها چیزیه که وقتی برای زنی انگار نظر خیلی خوبی دادی! ایـ یه جوری حرف می

 شی، نباید حرفش رو پیش بکشی!بار با کسی آشنا میاولین

کرد، آه مکالمه بدون هیچ پیشرفتی ادامه یافت. یونو که به حاضران در مهمانی نگاه می

 کشید.

ه زبان نیاورد. اما آن را ب حال... .خوره اینجا باشم و بااینبهم نمیکرد: یونو با خود فکر 

دقیقه پیش به مهمانی بهشان واگذار شده بود و همین چندپیش ساعت این مأموریت چند

 ای به آنجا آمده بودند.ها بدون هیچ نقشهرسیده بودند. این یعنی آن

 ش حرف بزنیم.بذاریم و درباره وقت باید

لطفاً آروم باشین. اول باید »اش کرد و تذکر داد: رو به همراهان گیج و سراسیمهیونو 

 «مون رو بررسی کنیم.اطلاعات مأموریت

کار کند، بهتر است از جایی که شروع کرده داند باید چهدر این مواقع اگر کسی نمی

است. هروقت  است، آغاز کند. این همان روشی است که یونو از وقتی بچه بوده انجام داده

شد، با فکرکردن به عهدی شد یا ناراحت میرو میکار کند، با مشکل روبهدانست باید چهنمی

سمتی که باید برود دهند و او را بهآن افکار هلش میکرد که در بچگی بسته بود، حس می

 کنند.هدایت می
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ذهنش خطور  به آن پسری بینانهکرد، لبخند خوشخب، هربار که به آن عهد فکر می

موقع فکرکردن به آن  ونو بایدشد یونو هم لبخند بزند. پس، یعث میکرد که همیشه بامی

 کرد.حواسش را جمع می لبخند

شان به هرچهارنفرشان محول نبه زمانی فکر کرد که مأموریت الا گذشته از این، یونو

 شد.

 

 –ساعاتی پیش در پایگاه طلوع طلایی  –

د. کلاوس یونو و بقیه که ناگهانی به دفتر احضار شده بودند، کنار یکدیگر ایستاده بودن

کرد: شان گفته بود، تکرار میشان بهیشان ایستاده بود و داشت هرچیزی را که فرماندهجلو

 «کنن...؟بزار جادویی غیرقانونی خرید و فروش میاهایی هستن که زادهاشراف»

روی کلاوس و بقیه، پشت میزش نشسته بود، در که روبه 7ونجنس شان، ویلیامفرمانده

هاتون ایجوخهبله، بعد از تحقیقاتی که هم»سکوت سرش را به پایین خم کرد و جواب داد: 

 «انجام دادن، به این موضوع پی بردیم.

تر از اش بر لبانش نقش بسته بود، اما لحن صدایش کمی جدیلبخند باوقار همیشگی

گم که های پنهانی بین اشراف چیز غیرمعمولی نیست. نمیخب، خریدوفروش» بود.همیشه 

ساز نیست، ولی معمولاً چیزی هم نیست که لازم باشه به خاطرش این خریدوفروش مشکل

 «بهش رسیدگی کنن.های جادو رو اعزام کنیم والیهش

 ن؟ساز شدهمشکل« ابزار جادویی غیرقانونی»ـ اما، این بار این 

یم هنوز دار»جواب به سؤال کلاوس، ونجنس به تأیید سر تکان داد و ادامه داد:  در

ئه به شکل «گناه نخستین»ار جادویی که اسمش دیم، ولی این ابزتحقیقات بیشتری انجام می

و اون شخص کنه شدت زیاد مییی صاحبش رو بهیه گریمواره. این ابزار جادویی قدرت جادو

رکل، به کنه که جادوش از کنترل خارج بشه. دآخر سر کاری می شه و بعدپرخاشجو هم می

 «نظر ابزار خطرناکیه.

                                                             
7 . William Vangeance 
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این با خود فکر کرد: « ؟!چنین ابزار خطرناکی...»واب داد: حینی که جس درهمانوکلا

ره؟ وقتی صاحبش ده؟ چقدر دووم میارو افزایش می ابزار تا چه حد قدرت جادویی صاحبش

 شه به حالت عادی برگردوندش؟شه و چطور میچقدر عوض میپرخاشجو بشه، شخصیتش 

ابهامات زیادی وجود داشت، اما یک چیز مشخص بود و آن این بود که اگر چنین ابزاری در 

 کردند این اتفاق نیفتد.آمد. باید کاری میافتاد، تهدید بزرگی به حساب میدستان اشتباهی می

شد. سرعت نزدیک می، جشن ستاره، داشت بههای جادوها، جشن شوالیهاین بروه علا

تواند آید. به عبارت دیگر، او میاگر حالا دستاوردی بزرگ کسب کنند، کلی ستاره گیرشان می

پذیری اش را به فرمانده نشان دهد. کلاوس که بیشتر از همیشه احساس مسئولیتوفاداری

گرفت، پرسید: در وجودش شکل میکرد هیجانی را پنهان کند که که سعی میکرد و درحالیمی

 «کار کنیم؟پس، فرمانده ونجنس، ما باید چی»

ذارم، ولی از همین تون میهدهـ درسته. ببخشید که این مأموریت رو خیلی ناگهانی به ع

 زاده اون رو ترتیب داده.ای نفوذ کنین که یه اشرافخوام به مهمونین، میالا

ای را روی میزش بازی کرد. داخل کیسه، های پارچونجنس پس از صحبتش، کیسه

ها را انگار باید این دار بود.ت رسمی دنبالهدوخوشلوار خوشلباسی زیبا و دو دست کت

طور. پس، که این»کردند. کلاوس کیسه را برداشت و گفت: پوشیدند و به مهمانی نفوذ میمی

هاییه که تو این مهمونی حضور زادهاشراف، بین اون «گناه نخستین»صاحب این ابزار جادویی... 

 «ی این ابزار بکنن؟دارن. یا نکنه قراره تو این مهمونی صحبتی درباره

 خوام با درنظرگرفتن هردو احتمال تحقیق کنین.فهمی. درسته. ازتون میمی زودـ خیلی 

نوشته بیرون آورد و ادامه داد: ونجنس دستش را داخل کشوی میزش برد، یک پوست

کنن، مهمونی شرکت میای از مهمونی، حامی مالی و کسایی که تو نوشته خلاصهتو این پوست»

 «تون بخونینش... هان؟نوشته شده، پس هنوز نخوندمش، ولی لطفاً سر راه نوشته شده. اخیراً

ای بود نوشته کمی جدی شد. این چهرهی ونجنس با یک نگاه به اطلاعات پوستچهره

فرمانده ونجنس، چی »داد و این باعث شد کلاوس فوراً بپرسد: ز خود نشان نمیکه او معمولاً ا

 «شده؟
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 ن فهمیدم، ولی... .امِم... نه، چیزی نیست. همین الا ـ

گشت که این برای کسی مثل او چیز رسید داشت دنبال کلمات مناسب میبه نظر می

 عجیبی بود.

شدن افرادی با هدفی برای جمعـ هدف این مهمونی یه ذره خاصه... این مهمونی 

ایی خاصه... خب، وقتی خودتون اطلاعاتش رو بخونین جورکه، یا چطور بگم؟ این هدف یهمشتر

 شین.متوجه می

 خونیم.ش میمون به مهمونی دربارهـ پس، مشکلی نیست. سر راه

پس، طور. باشه. که این»داد، معذبانه گفت: که اسناد را به کلاوس میونجنس درحالی

 «مشکلی نیست.

ی ونجنس بود، اسناد را زیر بغلش زد، با ی معذب و آشفتهکلاوس که متوجه چهره

ریم، فرمانده ونجنس! خب، پس، ما دیگه می»برگی داد و گفت: دست دیگرش سلام سه

ی شروری هم که زادهکنیم و هر اشرافرو جمع می« گناه نخستین»تک ابزارهای جادویی تک

 «کنیم!ر استفاده بکنه رو دستگیر میاز اون ابزا

 .کنمبهتون اعتماد می... بله. ـ.ـ ب

 کنیم!تون نمیـ بله، قربان! قطعاً و بدون شک سرافکنده

ای، ونجنس که انگار داشت با احساس گناهش کنار وگوی رسمیپس از چنین گفت

های جادویی اگه شوالیهامِم... »شد، گفت: زحمت شنیده میکه بها صدایی بآرامی بهآمد، می

شون... پس، امیدوارم که فرستمپیدا کردم که سرشون خلوت باشه، به عنوان نیروی کمکی می

 «من رو ببخشین.

 کلاوس و بقیه از دفتر بیرون رفتند. ،با آن کلمات خداحافظی

 –و حالا، زمان حاضر  –
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چرخید و  بسته بود که چشمانش را به خاطر یادآوری وقایع گذشته، کلاوس رو به یونو

 «کار کنیم؟چی شد، یونو؟ فهمیدی باید چی»مؤدبانه پرسید: 

ای بسیار آرام به کلاوس خیره که با چهرهآرامی چشمانش را باز کرد و درحالییونو به

، این مأموریت رو ت دارییای که برای موفقعجلهخاطر ، مطمئن شدم بهآره»شده بود، گفت: 

خاطر ی چیه قبول کردی. به عبارت دیگه، ما بهبدونی درباره حسابیبدون اینکه درست و 

 «تو این هچل افتادیم. تو تدبیریِبی

خوام! فکر تونم رد کنم! معذرت میحل، ولی درستی حرفت رو هم نمیـ این که نشد راه

 طوری بشه!کردم اوضاع ایننمی

« بله، قربان!!»زدن نظرم فریاد، به ونجنس جواب دادی خرش به فرماندهـ تازه، وقتی آ

 ی ساده کافی بود، پس چرا صداتون رو بالا بردین؟«بله»عجیب بود. یه 

خوای شده بودم! اگه میلبریز ی جنگی هیچ مشکلی نداره! از روحیه« بله، قربان!!» ـگفتن 

 و توضیح بدم، بیا، این هم توضیحت!مجبورم کنی خودم ر

که شان را بلند کردند و درحالیهایزمان دستهمبعد از حرف کلاوس، بل و میموسا 

 هایش آویزان شده بود، وارد بحث شدند.ولوچهکلاوس لب

عجیب اومد وقتی گفتی  زنیم، به نظر منمحرف می قضیهی این ـ حالا که داریم درباره

 رو بهش اضافه کردی؟!« بدون شک»چرا «! قطعاً و بدون شک»

ه که ذهنم رو مشغول کرده، ولی چرا فقط موهای سمت مدتی قضیهکلاوس، این ـ تازه، 

خوره، ولی قدر بلنده که خیلی راحت تو باد تکون میکنین؟ اونتون رو دارین بلند میچپ

 چرا؟!

م زدهـ شماها دیگه به یونو ملحق نشین! بس کنین! به دلایل زیادی دارین خجالت

 کنین!می

رنگی زد. این باعث شده بود لبخند کموقتی بل و میموسا صحبت کردند، یونو 

ی چیزی که فهمیده بود تر شود. یونو دیگر کلاوس را اذیت نکرد و دربارهشان کماضطراب

 حل.حرف زد. خب، البته آنچه که فهمیده بود چیز جدیدی نبود که بشود بهش گفت راه
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طراب داشته باشیم ن. اگه خیلی اضید مثل همیشه رفتار کنیم، مثل الاـ اول از هرچیز، با

مون تونیم به هدفشیم، تازه اگه غرق در جو و محیط اینجا بشیم، دیگه نمیکاملاً مشخص می

 برسیم.

 مون چیه.ـ حق... با توئه. ببخشید. انگار درست نفهمیده بودم که هدف

« گناه نخستین»آوردن دستمون بههدف»کلاوس معذبانه سرش را خاراند و ادامه داد: 

آوری اطلاعات شدن به بقیه و جمع. نزدیکه که اون گریموار رو دارهگیری مجرمیو دست

اینه که  رسه مثلخاطر راهی که به هدف میشدن بهراهی برای رسیدن به هدفه. مضطرب

 «خیار رو از ته گاز بزنی.

خدا رو شکر. واقعاً فکر »با حرف کلاوس، میموسا آهی از آسودگی خاطر کشید و گفت: 

 «باید تو این مهمونی همسریابی شرکت کنیم و به کسی نزدیک بشیم.کردم 

هویی ازشون ردی که باید این کار رو بکنی، یکاگه واقعاً فکر مییونو با خود فکر کرد: 

این بهترین راه برای »زمان گفت: و هم شون چقدره... .پرسیدی که درآمد سالیانهنمی

کنه، پس قدر مضطربت میم نیست. اگه این کار اینآوردن اطلاعاته، ولی قطعاً لازدستبه

خوایم رو داره. به جاش ی اطلاعاتی که میاصلاً بهتره به خودت زحمتی ندی. این سند همه

 «فکر کنم باید حواسمون به حرکات مشکوک باشه.

خواستم بگم رو چیزی که میایول، یونو! دقیقاً همون»ای ازخودراضی گفت: بل با چهره

شما »طرف کلاوس و میموسا نشانه گرفت و ادامه داد: سپس ناگهان انگشتش را به« ی!!گفت

تون به زمان باید حواسگم! فعلاً نباید جلب توجه کنین و همدو تا، گوش کنین ببینین چی می

نباید جلب توجه کنین...  کنم،رسه، باشه! فهمیدین؟ تکرار میهر آدمی که خطرناک به نظر می

 «آه!

اش بل را به داخل و قبل از اینکه بل بتواند حرفش را تمام کند، با انگشت اشارهیون

 کنی.تویی که بیشتر از همه جلب توجه میجیبش هل داد. با خودش فکر کرد: 
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ی منفعلی ماندند... یونو چنین نقشهشان به دشمن است، پنهان میکه حواسباید درحالی

های هامات زیادی داشت، مثل هویت دشمن و تواناییرا دوست نداشت، اما این مأموریت اب

 کردند.با چنین اطلاعات کمی که داشتند، باید محتاطانه عمل می«. گناه نخستین»واقعی 

 ـ هان...؟

خیلی  گذراند، متوجه شد یک بخش از مهمانینظر می وقتی داشت محل مهمانی را از

لی غذا و نوشیدنی الک ز، جایی کهرسید کسی در مرکز میپرسروصدا شده است. به نظر می

 سرو شده بود، ایستاده است.

شون رو بخورم؟! واهاااااای! بعضی از این غذاها رو اصلاً ندیده بودم!! اشکالی نداره همهـ 

 وز نخورده؟! چرا؟!کس این رو هنمنظورم اینه که، خب، اصلاً چرا هیچ

تونم از این شراب که بخوام می. هرچقدر 8نکاگولاسگی؟ این شراب ریوزِ ـچی، جدی می

 بخورم؟

خاطر کیفیت رسید بهی گنده بودند. به نظر میصاحب این صداها پسری نوجوان و مرد

شان شان یا خیره نگاههای اطرافزادهزده شده بودند. اشرافغذا و نوشیدنی هیجان بسیار خوب

 شان فاصله بیندازند.کشیدند تا بینخندیدند، یا خودشان را عقب میکردند و هرهر میمی

خواد این ای نمیبر بهم بدین؟! انگار کس دیگهشه یه ظرف بیرونـ ببخشید، خانوم. می

 !واقعاً حیفه هدر برهس که مزهقدر خوشبرم خونه! هاها، اینش رو میهرو بخوره، پس بقی

شه هرچی از این شراب دارین رو بیارین؟ چی، یه بشکه ازش دارین؟ هی، جدی ـ می

 اقعاً که جذابه!نی همسریابی وکار کنی؟ این مهموخوای چیاگه مست بشم میگی؟ می

ای شاد ادامه کردند، به رفتارشان با روحیهشان میتوجه به چشمانی که نگاهدو بیآن

دادند. به همان اندازه، رنگ از رخسار کلاوس و یونو پرید. صاحب آن صداها دونفر از کسانی 

ی دو داشتند: فرماندهدو شباهت زیادی به اینشناختند. درواقع، آنمی خیلی خوببودند که 

و  10ملقب به خدای نابودی، یامی سوکهیرو، 9، گاوهای سیاهجادوهای ی شوالیهبدترین جوخه

                                                             
8 . Ryuuzencagula 
9 . Black Bulls 
10 Yami Sukehiro 
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کلاوس طوری بار در همان روز، برای دومینبین همان جوخه. از اعضای خوش، یکی 11آستا

 ن است بالا بیاورد.رسید که الابه نظر می

فرسته... نگو که ... چی؟ یونو، وقتی فرمانده گفت برامون نیروی کمکی میـ.ـ چ

 منظورش... .

 ان و خیلی اتفاقیایفراد دیگهها حتماً افکر کنم توهم زدیم. اون»اد: یونو سریع جواب د

 «ها هم هست. چقدر عجیب.هایی مثل اونزادهشون شباهت دارن. حتماً اشرافبه

کردند، پس چرا دو نفری که امکان نداشت. این مأموریتی بود که نباید جلب توجه می

کردند، برای این مأموریت اعزام شده می های جادو بیشتر از همه جلب توجهبین شوالیه

 ند، احتمالش وجود داشت، اما... .رس بوددست های دردو تنها شوالیهبودند؟ نه، اگر آن

شون بشیم. حتی تو گاوهای سیاه هم... فرمانده یامی و آستا بدترین ـ بگذریم، نباید قاتی

 ترکیب ممکنن.

 شون!شناسیمین بلند گفتی ـ ولی تو که همین الا

ن شدند، اما الاستا و یامی ملحق میدانست که بالاخره باید به آنه، حتی کلاوس هم می

ها هنوز چیزی پیدا نکرده بودند، پس فعلاً امکان نداشت بتوانند با زمان مناسبش نبود. آن

 دو کار کنند.آن

س بیاین از هم جدا ای هم هست که بگردیم، پـ بیاین فعلاً از اینجا بریم. جاهای دیگه

 بشیم و... هان؟

گم شده است. حس بدی داشت، پس  کلاوس به اطرافش نگاه کرد و متوجه شد میموسا

 سمتی چرخید که آستا و یامی سروصدا راه انداخته بودند.به

شناختم هایی که نمیـ وای! آستا و فرمانده یامی! خیلی خوشحالم! بودن در کنار این آدم

 کرد!داشت دلسردم می

 کرد پرشور و شاد بود.ها صحبت میکه داشت با آنلبخند میموسا درحالی

                                                             
11 . Asta 
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 !آهاااااااای
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خواهد از عصبانیت فریاد بزند، اما دیگر خیلی دیر شده بود. رسید کلاوس میبه نظر می

به تن داشتند، متوجه میموسا شده بودند و حالا  داروشلوار دنبالهکه هردو کتآستا و یامی 

 کردند.داشتند با او صحبت می

 س!مزهـ اِ، میموسا! باید این گوشت رو امتحان کنی! خیلی خوش

 ، دیگه کی همراهته؟خب شماها زودتر از ما رسیدین. انگار ـ اِ،

 ـ یونو و کلاوس اونجان! بیاین با هم بریم و باهاشون حرف بزنیم!

کردند. چیز فکر میهردو به یک یکدیگر نگاه رد و بدل کردند.و کلاوس در سکوت با  یونو

 فعلاً عمراً بتوانند جلب توجه نکنند.

 

ها رفتار حال داری مثل احمقدشمن ممکنه اینجا باشه و بااین»کلاوس به آستا گفت: 

هایش ود، به شقیقهو انگار که سرش درد گرفته ب« کنی... واقعاً با خودت چی فکر کردی؟می

ی اتاقی ایستاده بودند که در آن صندلی و میز زیادی چیده شده ها در گوشهآنفشار آورد. 

به این اتاق آمده بودند تا کلاوس برای کردند، صلی زیادی جلب توجه میدر سالن اچون بود. 

را دوباره عملی شان یشان را توضیح دهد، با این امید که بتوانند نقشهیآستا و یامی نقشه

ر این قضیه هیچ ربطی به او زد انگاای تکیه داده بود و طوری حرف میکنند. یامی به صندلی

 ندارد.

 ـ ببخشید، آقای عینکی سختگیر، ولی ما که قصد بدی نداشتیم، پس بیخیال شو.

 هاحمقانکردین، مگه نه؟! وقتی آستا داشت ـ عمراً. شما داشتین با آستا قشقرق به پا می

 کرد، شما... .رفتار می

 ـ من چی، هان؟

م... اِ، نه، امِ»وراً عذرخواهی کرد: کلاوس حس کرد یامی تهدیدش کرده است، پس ف

 «ببخشید.
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ی مافوقش از قدرت بود. کلاوس خود مدیری میانی بود و با این تهدید سواستفاده

ین مسائل آگاه شده بود. های زیردستانش تا کرده بود... و امسال خیلی خوب به اآزارواذیت

مردی که کلاوس را تهدید کرده بود و خبر از افکار کلاوس نداشت، کمی شراب خورد و 

کنم بیشتر از این جلب توجه نکنم. شما هم اون خب، نگران نباش. سعی می»ادامه داد: 

 «تون رو انجام بدین.نقشه

مسئله، مشکل شخص دیگری  کند که انگار اینیونو متوجه شد یامی دارد طوری رفتار می

 «خواین پیشقدم بشین؟فرمانده، نمی»است، پس به جلو خم شد و پرسید: 

خوام خیلی کاری انجام بدم. اگه مقامات بالاتر همیشه کارها رو دفعه نمیـ نچ. این

مطمئنم ونجنس رشد کنن. آد که واردها پیش نمیخودشون انجام بدن، دیگه فرصتی برای تازه

 فکر رو داره.هم همین 

 ـ واقعاً...؟

برخلاف جواب کوتاهی که یونو داد، احترامش به یامی کمی بیشتر شد. یامی معمولاً 

فرمانده است. یامی هم داشت به این  یشهکند، اما یک فرمانده، هممثل یک فرمانده رفتار نمی

که یونو داشت پنهانی یامی را تحسین واردها را تربیت کند. درحالیکرد که چگونه تازهفکر می

آرامی از جایش بلند شد و شرابی که پیشخدمت به او داده بود را روی کرد، یامی بهمی

 اش انداخت.شانه

چیزی. اگه چیزی شد، بزنم، یا همچینرم مست کنم و تو باغ قدمی ـ خب، پس من می

 رسم.تون میخبرم کنین. اوه، ولی اگه خواب بودم بیدارم نکنین، وگرنه به حساب

ای که قبلاً بود، برگشت. درواقع، با این حرف یامی، احترام یونو به یامی به همان اندازه

 وجی رفت.تر از حد قبل شد. یامی سر آستا را نوازش کرد و به طرف در خرکمی کم

 تمام تلاشت رو بکن، بچه.شه، ـ خب، فعلاً. بااینکه حالت داره بهتر می

 ـ بله، قربان! فرمانده یامی، مراقب خودتون باشین!

ها را پشت سر سرعت آنها، کلاوس رو به کسی که بهشدن آن حرفبعد از ردوبدل

 گذاشت، آهی بلند کشید.می
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 مت داد که بیاد...؟ـ خدای من. اصلاً اون چرا به خودش زح

 . .طوریه. تازه..مون. اون همیشه همیند کمکلی هنوز هم اگه اتفاقی بیفته میاـ خب، و

 روی صورتش نقش بسته بود، محکم به پشت یونو ضربه زد وکه آستا با لبخند پهنی 

کنی، یونو، خیلی وقته ندیده بودمت! دوباره مثل همیشه داری خونسرد رفتار می»گفت: 

 «عوضی!

ساکت شو. دردم اومد. ما همدیگه »تندی جواب داد: یونو با لبخندی کمرنگ بر لبانش به

 «بینم که هنوزم قدکوتاهی.دیدیم، پس خیلی هم نگذشته. می 12رو تو کیتن

 اره!تازه، قدم هیچ ربطی به این قضیه ندزنی؟! همین زودی من رو پس میـ به

یزیش چبهتر شدن حالت زد. حالت بده؟ سرت  ی ـراستی، فرمانده یامی یه حرفی درباره

 شده؟

و کیتن همدیگه ام! وقتی تو بکنی؟! موضوع دستامه! دستشه این فکر رـ چی باعث می

گه خوب شدن، ولی واقعاً دین الا بودن، یادته؟! چی شدههام تماماً باندپیرو دیدیم، دست

 خیلی بد بود! شونوضعیت

 ی وجودت رو هم خوب کنن.بقیه تونستنـ کاش می

 کنی؟!همه اذیتم میـ ساکت شو! چه خبره داری این

اش را کردند، نتوانست جلوی خندهدو که باخوشحالی جرّبحث میکلاوس با دیدن آن

آستا خیلی »بگیرد. میموسا هم که حس شادی او را فرا گرفته بود، زیرلب گفت: 

 .«داشتنیه، خیلی کوچیکه... دوست

اً از آخرین باری که توانسته بودند خیلی گرفت، اما واقعدو را میوس باید جلوی آنکلا

اند، اما ها رقیبدانست که آنراحت با هم صحبت کنند، زمان زیادی گذشته بود. کلاوس می

کس به این خاطر قبل از هرچیز، واقعاً مثل دو برادر دوقلو بودند. کلاوس با خود فکر کرد، هیچ

                                                             
12 . Kiten 



27 
 

ند، اما چیزی در جیب کت یونو کش نمیدو با هم وقت بگذرانند، سرزنشنداده آ که اجازه

 تکان خورد.

تونه نمیو شه فضا نمیجو  متوجه که درسته... . یادم رفته بود. یه نفر دیگه هم هست

 جون خودش رو نجات بده، حتی با اینکه روح باده.

یونو بیرون آورد، سر آستا ر داشت، بل سرش را از جیب کت طور که کلاوس انتظاهمان

و  «کنی!وبش میخوش منگیری و با یونوی وایسا ببینم! چرا من رو کاملاً نادیده می»داد زد: 

 باعث شد آستا از تعجب قدمی به عقب برود. 

 دونستم تو هم اینجایی!نمی ـ وای! چی شده، روح باد!

مدرسه  یونو همیشه باهمیم! مگه این اولین چیزی نیست که توـ البته که اینجام! من و 

 دونی؟!کردی، وقتی حتی این رو نمین چطور داشتی زندگی میدن؟! تا الاتون یاد میبه

ن هم یه زندگی کاملاً ! تا الااطلاعات عمومیه این جزءـ یه جوری حرف نزن انگار 

 برم!معمولی داشتم و ازش لذت می

 کار کنی؟خوای چیت میجیبم. اگه کسی ببینت ... برگرد توـ بل

را گرفت. درست وقتی یونو با آهی جنگ کلمات  دفعه یونو بود که جلوی شروعاین

آرامی آستین یونو را کشید، با دست دیگرش شان را گرفت، میموسا بهیعمیق جلوی مشاجره

 «کنن؟نمیها عجیب رفتار یونو، اون آدم»ی اتاق اشاره کرد و گفت: به گوشه

وقتی یونو به طرفی نگاه کرد که میموسا به آن اشاره کرده بود، دید حدود ده مرد سعی 

عجیب  یهایدارند نظر پنج زن جوان را جلب کنند. در مهمانی همسریابی دیدن چنین صحنه

 و نادر نبود، اما... .

 ... نه.

که بین آن مرد و  هاییتوانست صحبتباقی مردها همراه مردی فربه بودند. یونو می

 شد را بشنود.می لزنان جوان ردوبد
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کنین من رو ن، چطور جرئت میایهای مناطق دورافتادهزادهافـ بااینکه خودتون از اشر

 هستم، رد کنین! 13نوی برلینگتکه سرپرست بعدی خانواده

 ـ اِ، نه، امِ... ما شما رو... رد نکردیم، ولی، امِ... .

دم اتاق گم که اجازه میعمارتم رو بپذیرین! دارم بهتون میـ پس دعوت من به 

 خصوصیم رو ببینین!

تظاهر کردند متوجه چیزی بااینکه دعوتش طبق آداب درست نبود، سایر مهمانان 

سرعت از کنارشان آنکه جلوی آن جمع را بگیرند بهو مردان و زنان پیشخدمت نیز، بی اندنشده

وقت سمی بود که یونو پیش از آن هیچن. اوسیدند. خاندان برلینگترگذشتند و به کارشان میمی

 وضعیتتوجه به  با که در این منطقه نفوذی دارد. نشنیده بود، اما حتماً اسمی است

سؤال  از کلاوس ریبیش از این جلب توجه کنند، اما... یونو طو شان درست نبودمأموریت

 .انگار جوابش واضح بود که «نه؟شون کنم، تونم برم کمکس، میکلاو»کرد: 

شون ری کمکامکان نداره... ولی حتی اگه مخالفت کنم، باز هم می»کلاوس جواب داد: 

، من هم خب»آه کشید، اما فوراً لبخند زد و ادامه داد: .« کنی، نه؟ آستا هم اینجاست... 

تونیم اید ببینیم چطور میکم بیشتر صبر کن. بخوام این قضیه رو نادیده بگیرم. پس، لطفاً یهنمی

 .«... ـآرومی قضیه رو حل کنیبه

بحث  پیش از آنکه کلاوس بتواند حرفش را تمام کند، آستا با سرعتی باورنکردنی وارد

 شد.

 د، پس بیخیال بشین!شون نمیااون دخترها از شما خوش ها! مشخصه که ـهوووی! عوضی

 به حرف بقیه گوش کنی؟! تکون بخوریشه قبل از اینکه ـ می

عصبانیت  آستا راه خود را از میان جمعیت باز کرد. مرد چاق که رهبر گروهش بود، با

 «کنی؟!ن صحبت میوبرلینگت 14دونی داری با زِیبلِگی، عوضی؟! نمیچی داری می»فریاد زد: 

                                                             
13 . Burlington 
14 Zable 
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وقتی ـ برام مهم نیست اسمت زیبله یا کیبل! هرکسی هم که باشی، اینکه یه دختر رو 

 ی باهات قراره بذاره اشتباهه!خواد، مجبور کننمی

طور! پس، اشکالی خوان باهام قرار بذارن؟ پس، ردم کردن؟ که اینـ ا؟ِ این دخترها نمی

 احترامی رفتار کردن، نه؟!بی ها باهام بانداره بگم اون

ی نفی ها به نشانهدانست چه خبر است، به دخترها نگاه کرد و دید آنآستا که نمی

رسیدند که انگار کم مانده زیر گریه بزنند. او دهند و طوری به نظر میسرشان را تکان می

فهمید که آن حاضر این را میفهمید، اما درحالها با یکدیگر نمیزادهچیزی از رفتار اشراف

 اند.وحشتناکی وضعیتدخترها در 

تمسخر گفت:  شد و با آستا در سکوت فرو رفت و زیبل از دیدن سکوت آستا بشاش

خب، تو از کدوم خاندانی؟ باید تقاص رفتار زشتی که با من داشتی رو بدی... هان؟ تو دیگه »

 «کی هستی، عوضی؟!

را به خود جلب کرد، سپس  ه بود و با یک سرفه توجه زیبلکلاوس به سر صحنه رسید

ا تموم کنین. این قضیه جخوام. لطفاً ماجرا رو همینبابت رفتار زشت همراهم عذر می»گفت: 

 «کنه.داره همه رو اذیت می

اینکه حریفش را تحقیر کند، خواست بدون دقت انتخاب کرد، میکلاوس کلماتش را به

ی خود کمی دست کشید ی صحبت کلاوس، از رفتار متکبرانهش کند. زیبل هم در نتیجهآرام

بگو از کدوم خاندانی! از کدوم  کنی؟! بهم... تو چته؟ داری برام نطق میـ.ت»و جواب داد: 

 «خاندان!

ومقام اهتونم اسم خاندانم رو بگم. اما خاندانم جتونم افشا کنم، نمیـ به دلایلی که نمی

 داره. بالاییتقریباً 

و گفت:  از این رو جلو آمد ... من هم باید یه چیزی بگم!ـ.ممیموسا با خود فکر کرد: 

 «درسته! م... د...د... درسته! درسته! امِ»

 «میموسا، لطفاً بس کن. حرفی برای گرفتن نداری.»کلاوس گفت: 
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ی آرامی نگاهش را به میموسا دوخت. درواقع، به احتمال خیلی زیاد نام خانوادهیونو به

کردند غوغا به گیرد، اما اگر نامش را فاش میی زیبل پیشی میمیموسا در قدرت از خانواده

شان را هم باور البته احتمالاً زیبل حرف گذاشت.ن تأثیر میشامأموریت شد و رویپا می

 کرد.نمی

تمسخر گفت: کردن ترسش بهید، اما برای پنهانزیبل از رفتار جدی کلاوس کمی ترس

قدرها هم مهم نیست، نه؟! واسه همین دهنت رو بستی بندم خاندانت اونها، هاها! شرط می»

 «گی، نه؟!و چیزی نمی

بعد »اعتنا به جلو قدم برداشت و گفت: روح و بیبل، یونو با چشمانی بیبا این حرف زی

 «.. با این قضیه مشکلی نداری؟تونیم بهت بگیم، ولی.شدن مهمونی میاز تموم

آنکه یونو دروغش را با صدایی آهسته و چشمانی تیز گفت. وقتی باید شخص را بی

 آمد.لاوس از پس این کار برمیز ککردند، یونو بهتر امتوجه شود، وادار به کاری می

افته... تونی بفهمی که چه اتفاقی میها عمودی بنا شده. مطمئنم میزادهـ دنیای اشراف

 کنه.قروچه میتری داره به کسی که قدرت بالاتری داره دندانوقتی کسی که قدرت پایین

 ـ چ... .

شان مطمئن شدند. آماده پیروزیبالاخره ساکت شد و یونو و کلاوس از نچی کرد و زیبل 

 بگویند و بروند، اما... .« ده.فعلاً بیاین تظاهر کنیم هیچ اتفاقی نیفتا»بودند چیزی شبیه به 

 گیرین؟!!تونه؟! چرا دوباره دارین جلوم رو میچـ ... چی؟ شما 

 ـ چی؟

 هایی مثل شما دوباره پیدا شده؟! من، من... !زادهی حرومـ چرا سروکله

های زیبل قرمز شده های نامفهوم زیبل باز مانده بود. چشمیونو و کلاوس از حرفدهان 

داد که خون از دهانش جاری شد. هیچ هم فشار میقدر محکم بههایش را آنو دندان ندبود

 قدر عصبانی و آشفته شود.دلیلی وجود نداشت زیبل این

 ؟ یه چیزی مشکوکه... .این چشه
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قدر بلند فریاد متوجه جو عجیب اطراف شده بود، به قصد آن یکی از همراهان زیبل که

ی زاده... سرورم، زیبل! اشرافـس»ی کسانی که آنجا بودند صدایش را بشنوند. زد تا همه

ن، نه؟ وقت زیادی هست، پس چرا خیلی مهمی شما رو به باغ دعوت کرده بود تا بازی کنی

 «زنین؟شون سری نمیبه

چنین افرادی تلف  برای کاملاً حق با توئه. من وقت ندارم وقتم رو توئه.... حق با ــ. ح

 !کنم

انگار زیبل دوباره مثل قبل شده بود. چرخید تا از آنجا برود و وقتی از کنار آستا 

ای نداره. مشخصه که حداقل تو یکی، هوم! صورتت هیچ زیبایی»گذشت، آهسته گفت: می

 «کنم.ه بودی رو فراموش نمیی که به پا کردای از سطح پایینی... قشقرقزادهاشراف

زیبل با آن کلمات تند، همراهانش را با خود برد و از آنجا رفت. بااینکه چنین سخنان 

ای گفته بود، آستا گذاشت زیبل در آرامش از آنجا برود. کلاوس با دیدن این کنندهتحریک

ای ی دستش ضربها لبهو یونو ب اش گذاشتخاطر دستش را روی سینه صحنه با آسودگی

 ای بر سر آستا زد.کاراته

 کنی؟!کار میـ آخ! چی

 عجله وارد بحث بشی. زنه. نباید بدون فکر و باـ ببین کی داره این حرف رو می

بینم رو نادیده بگیرم! تازه، شماها هم واقعاً به تونستم چیزی که میـ خب، من که نمی

 دادم رسیدین! ممنون!

 ای یا ممنون؟ یکیش رو انتخاب کن.پاتیه؟ بالاخره عصبانیقاتیـ چرا واکنشت 

شما »شان دیگر کافی بود، تصمیم گرفت مداخله کند. توجهکلاوس که به نظرش جلب

 «طوریش بدجور جلب توجه کردیم.دوتا، بس کنین دیگه. همین

انش سایر مهمانان پس از تماشای صحبت یونو و همراهانش با زیبل، از یونو و دوست

خواستند با کسانی صحبت کنند یک نمیرفت. هیچفاصله گرفتند. غیر از این هم انتظار نمی

ای با قدرت سیاسی نسبتاً زیاد. با زادهنی کرده بودند، آن هم اشرافای را عصبازادهکه اشراف

 شود.آوری اطلاعات سخت میاین وضعیت، جمع
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دانست وح میوضلاوس بهآستا ملحق شدند ک افتاد. وقتی بهخب... این اتفاق بالاخره می

 اش بگیرد و قشقرقتواند نادیدهکند، نمیکسی به طرز وقیحی بدرفتاری می دیدکه اگر آستا می

 به پا نکند.

 ـ اِ... امِ، خـ.... خیلی ممنونیم!

 ـ ها؟ اِ، شماها... .

آمدند. دختری  شان داده بودند جلوکه کلاوس پکر شده بود، دخترانی که نجاتدرحالی

ببخشید که خودم رو دیر »انداخته به یونو گفت: هایی گلموطلایی جلو ایستاده بود و با لپ

 « . اسم شما چیه؟16از خاندان هابلوتم 15کنم، ولی من دینامعرفی می

 ـ اِ، من یونوام. امِم، فامیلم هم... .

ر دان لحظه، چیزی هم کرد نام خانوادگی انتخاب کند.یونو سرش را خاراند، سعی می

 تکان خورد.جیب کتش 

 گاه نکن!های عاشقت به یونوی من نوی! با اون چشمهـ 

 بل از جیبش بیرون آمد.

 ـ هـ.... هی! بل!

ه ک شنید دور و بر دیناییرا نمی کردنشهای یونو برای ساکتبل که انگار تلاش

 زده ایستاده بود، چرخید.حیرت

باس یقه هفت هات تقریباً بزرگن لداری؟! فقط چون که سینهـ اصلاً این چه ریختیه تو 

ت بیشتر مشخص شه، مگه نه؟! چاک سینهپوشیدی که آپ بند پوشپوشیدی! تازه، سینه

 جور آدمی هستی، پس... وای!کاملاً فهمیدم چه

زدن، ناگهان به خود آمد و وسط جمله حرفش را خورد. سپس با پس از مدتی حرف

خوشوقتم. من بلم...  ونا...از آشنایی باهات»بریده گفت: ا حالتی معذب بریدهلبخندی زورکی ب

                                                             
15 . Dina 
16 . Habelot 
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روی کردم، برای خرده زیادهبـ.... برای اینکه برای مهمونی امروز آماده بشم، رژیم گرفتم و یه

 «هه.ههقدر کوچیک شدم. هههمین... این

این دیگه ر کردند: شان خراب شده است با خود فکهمه که متوجه شده بودند مأموریت

شان های نزدیکزادهسرش و حتی سایر اشرافالبته که دینا، دخترهای پشتایه؟! چه بهونه

همه این دیگه چیه؟! در کمال تعجب در جای خود میخکوب شدند و با خود فکر کردند: 

د این شوک و تعجب به آشوب بدل شود. فقط یونو کشتوانستند حس کنند که طولی نمیمی

بود. مثل پدری که از فرزندش ناامید شده است به بل نگاه کرد، پشت گردنش را گرفت  آرام

العاده نیست؟ حتی بلده حرف ببخشید که یکه خوردین. این ابزار جادوییمه. فوق»و گفت: 

 «بزنه.

 گی... آی!ـ ا... ابزار جادویی؟! به کی داری می

ها شروع کرد به ثل عروسکیونو با نوک انگشتانش کمی بیشتر فشار داد و بل م

ام. ابزار جادویی یونو. یه ابزار آ... آره، درسته. من یه ابزار جادویی»زدن و مطیعانه گفت: حرف

 «جادویی قشنگ.

 ـ آ... آره... .

سایر افراد گروه یونو با شک و تردید به یکدیگر نگاه کردند، به نظرشان توضیح یونو 

دانستند این تنها راه فرارشان است. هرچه نباشد، هویت میقدرها هم باورکردنی نبود، اما آن

از »واقعی بل هم به همین اندازه باورنکردنی بود. یونو از موقعیت استفاده کرد و پرسید: 

بینین خوشم میاد. کسی رو تو مهمونی آوری ابزارهای جادویی عجیب، مثل همینی که میجمع

بدونه؟ اگه کسی هست، دوست دارم باهاش صحبت ی این چیزها شناسین که دربارهامروز می

 «کنم.

زدن باهاش یه نفر هست، ولی... حرف»آمد، جواب داد: دینا که به نظر معذب می

 «سخته.

 ـ چطور مگه؟
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کنی قدر قیافه نگیر به خودت و به سؤال جواب بده! تو از هموناشی، نه؟ فکر میـ این

قوزک پاهات رو در معرض نمایش  ها ودستاگه یه ذره استخون ترقوه نشون بدی و مچ 

 ... آخ!خودت کنی؟ چنین طرز فکر سبکی تونی مردی رو مالمیقرار بدی، 

قدر سریع حرف یونو دوباره کمی بیشتر فشار داد. از اینکه این روح وراج چطور این

اش خندهکرد، نتوانست جلوی تأثیر قرار گرفته بود. دینا که هردوشان را تماشا میزد تحتمی

های رویداد امروز یه کلکسیونر معروفه که ابزار جادویی یکی از مهمون»را بگیرد و جواب داد: 

 «کنه... اسمش زیبله.جمع می

 ـ زیبل؟ منظورتون همون مرد متکبریه که اینجا بود؟

ای بیزار جواب دینا در جواب به سؤال آستا به تأیید سر تکان داد. یک بار دیگر با چهره

ورده بود فخرفروشی زار جادویی نادر دیگه که به دست آی یه اببله. اخیراً درباره» داد:

 «کرد.می

کردند اخم کردند. حالا که که نگاه ردوبدل میبا شنیدن جواب دینا، یونو و بقیه درحالی

های تر اتفاق افتاده بود، حرفاش حرف زده بود، متوجه شدند در قشقرقی که پیشدینا درباره

« گناه نخستین»ی های دارندهبل منسجم نبود و ناگهانی خشن رفتار کرده بود. هردو از نشانهزی

را داشته باشد، « گناه نخستین»شدن زود بود، اما اگر کسی مثل او بودند. هنوز برای مطمئن

 شود.پس بعداً دردسر درست می

ش بپرسم، ولی کار کنیم؟ خیلی دوست دارم برم از خودچی»آستا به کلاوس گفت:  

 «خواد باهامون حرف بزنه.کاملاً مطمئنم که نمی

ـ و حدس بزن تقصیر کیه! بگذریم... اگه دوباره پیش اومد که با زیبل حرف بزنین، 

 شه از کوره در بره.دونیم چه حرفی باعث میحرفی نزنین که عصبانی بشه. نمی

 از ترس تنش یخ کرد. کلاوس وقتی فهمید پیشامدشان با زیبل چقدر خطرناک بوده،

 .«گی... آره، درست می»آستا موافقت کرد: 

داریم که باهاش حرف بزنه و ازش اطلاعات کسب کنه، کسی که  احتیاجـ به کسی 

 هنوز ندیدتش... .
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 یا به عبارت دیگر... .

العاده به ذهنش خطور کرده فوقمیموسا طوری شروع به صحبت کرد که انگار فکری 

البته، کلاوس هم « تونیم از فرمانده یامی بخوایم باهاش صحبت کنه!اوه... فهمیدم! می». است

بخواهند که انجامش دهند، آخرش مرد بیچاره را شکنجه  اوبه این فکر کرده بود، اما اگر از 

ی دیگری نداشتند، پس فقط باید خودشان حال، گزینهکند تا اینکه ازش بازجویی کند... بااینمی

. کلاوس نفسی عمیق کشید و سپس رو به کردندا برای بدترین اتفاق ممکن آماده میر

بیاین دنبال فرمانده یامی بگردیم. بااینکه انجام این کار دلواپسم »همراهانش کرد و گفت: 

 «های زیبل گوش بده.کنه، باید از فرمانده یامی بخوایم که به حرفمی

 

کرد ناسزا که بازی میع بود ایستاده بود و درحالیزیبل در باغی که در شرق عمارت واق

ی عام مضحکههایی من رو کرد بذارم چنین آدملعنتی... لعنتی... کی فکرش رو می»گفت: می

 «و خاص کنن...!!

های متفاوتی برای بازی در آنجا وجود داشت که استفاده ازشان راحت بود. زیبل وسیله

ای آرام و ساده که در آن داد، بازیانجام می «کودکانهبازی »ای به نام یحالا داشت باز

ی مسابقه کردند کهاقعی را با جادو کنترل میی انسانی واندازههایی چوبی بهبازیکنان آدمک

کرد تا آدمک اش استفاده میحال، زیبل داشت از آدمک چوبیدو بدهند و مچ بیندازند. بااین

 کرد.تکه کند، پس طبق دستور بازی نمیحریفش را تکه

قبل از  زدند. زن و مردحریفانش بر حسب اتفاق زن و مردی بودند که در باغ قدم می

مرد شکستشان بدهد. ان کرد حریفش بشوند تا شاد و خندان بودند که زیبل مجبورش بازی

حال، دار بود. بااینخنده و این به نظر زیبل خواهد گریه کندرسید که انگار میطوری به نظر می

 اش کافی نبود.راندن ناراحتیاین اتفاق برای پس

 ـ ...ـبل، سرورم. زیبل، سرورم.

 ـ بله؟
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ظاهراً تا الان اسمش را بارها صدا  زند.یکی از همراهانش صدایش می زیبل متوجه شد

زد، به کرد و حرف میکه به آدمک چوبی نگاه میزده، اما او اصلاً متوجه نشده بود. درحالی

 .«روی کرده باشین، فقط یه خرده... کنم ممکنه زیادهاِم... فکر می»رسید ترسیده باشد. نظر می

ت و مشت آدمک ه اسنگاه کرد و متوجه شد سرش شکستزیبل به آدمک حریفش 

 خودش و حریفش نیز خرد شده است.

 شون کردم. بیا بریم.قدر ضعیفن که خرابها اینـ وای، ببخشید، ببخشید. این آدمک

سمت حریفش تکان داد و حریفش فوراً دست زنی که همراهش بود را دستش را به

اش ی سینهی قفسهکرد، دستش را روشان را تماشا میکه رفتنگرفت و رفت. زیبل درحالی

اش قرار داشت که به شکل ی سینهگذاشت. در حال حاضر... ابزاری جادویی روی قفسه

اشجو شده بود. اخیراً حس گریموار بود. از زمانی که این ابزار را به دست آورده بود خیلی پرخ

 کرده.این ابزار در این مدت داشته تحریکش می کرده بود

ابزار جادویی قدرت جادویی بیشتری در درونش در جریان خاطر این خب، اما حالا به

 ساز نیستند.ی جزئی اصلاً مشکلهایاست. پس چنین چیز

 تازه، اگه این قدرت رو نداشتم، دوباره... .

 ـ خب، بیا دنبال یه حریف دیگه بگردیم.

زیبل انگار که بخواهد افکارش را براند سرش را کمی تکان داد و سپس اطراف باغ را 

دورتر، روی نیمکتی خوابش برده بود.  چنداننگاه کرد. با این کار متوجه مردی شد که نه 

سال داشت و صورتش را اصلاح نکرده بود. زیبل متوجه بطری  30مردی تنومند بود، حدوداً 

که خوابیده بود زیر بغلش گرفته بود و با خود فکر کرد که مهمانی الیشرابی شد که مرد درح

اش را همسریابی حتماً برای او خوب پیش نرفته است و مرد سعی داشت با خوابیدن ناامیدی

 از یاد ببرد.

 کنیم.ـ عالیه. بیا استراحت کوتاهی داشته باشیم. بعدش اون پیرمرد رو حریفمون می

 

 پیداش کردی؟ یونو؟!چیزی دستگیرت شد، ـ 



37 
 

 ـ نه... فکر کنم تو هم پیداش نکردی.

دویدند به همدیگر رسیدند. بعد از اینکه تصمیم سرعت مییونو و آستا که در باغ به

های شمالی و جنوبی را گشتند، یونو و گرفتند باید یامی را پیدا کنند، کلاوس و میموسا باغ

م از بالا دنبال یامی گشت. یونو و آستا تازه باغ های شرقی و غربی را گشتند و بل هآستا باغ

خواستند باغ شرقی را بگردند. آستا با دیدن یونو ناسزا غربی را گشته بودند، پس حالا می

 «شن یه روستا!شون رو با هم جمع کنی میها خیلی بزرگن! همهلعنتی، این باغ»گفت: 

 کوتاهه.قدرها هم بزرگ نیست. به نظرت بزرگه چون قدت ـ اون

ـ دوباره شروع نکن، خوشتیپ عوضی! حتی اگه قدم کوتاهه با قدرت بدنیم جبرانش 

 کنم!می

بگذریم، از »آستا پس از گفتن این حرف خندید و با لبخند پهنی بر صورتش گفت: 

 «گذره، نه؟آخرین باری که یه مدت طولانی با هم بودیم خیلی می

بار وقتی تو روستای هاج بودیم، مدت اسفگی. هو...؟ خب، راست میت شد یـ چه

 گذروندیم.زیادی رو با هم می

خته که کنم، تقریباً باورش سـ روستای هاج... وقتی به اوضاعی که قبلاً داشتیم فکر می

 دیم انگار که این یه چیز عادیه.یم و هرروز مأموریت انجام میهای جادویحالا عضو شوالیه

اش بود، اما افکار آستا خیلی با شخصیتش ناسازگار قدیمی خاطر بودن با دوستشاید به

طوریه، ولی حتی وقتی تو روستای هاج نه، شاید برای تو این»بود. با وجود این، یونو جواب داد: 

به این  نستم از جادو استفاده کنم. پس حسیتوبودم خیلی توانا بودم و خیلی خوب هم می

 « شم.های جادو میو شوالیهقضیه ندارم. کاملاً مشخص بود که عض

ها رو از دهن تو یکی بشنوم! یعنی خب، وقتی کوچیک بودی خوام این حرفـ واقعاً نمی

ننه بودی و اشکت دم مشکت بود! در مقایسه با کسی که قبلاً بودی، کسی که الان یه بچه

 هستی کاملاً باورنکردنیه!

یاد وقتی به دنیا اومدم گریه کرده زنی. حتی یادم نمی چی حرف میدونم دربارهـ نمی

 باشم.
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کم هکنم، پس یببین، دارم التماست می مونه که!کس اون موقع رو یادش نمیـ خب هیچ

 ها کنیم!خواستم دوتایی یاد گذشتهباهام راه بیا! می

ای بود که همیشه ننهیونو دروغ گفته بود، البته که یادش بود. وقتی کوچک بود بچه

توانست قدمی ترسید و نمیچسبید. دنیا به نظرش ترسناک بود. همیشه میمی سر آستاپشت

به جلو بردارد. کسی که بهش این جرئت را داده بود تا اولین گام را بردارد کسی نبود جز 

 که تصمیم گرفتند هردو یک رویاخاطر آن روزی است آستا. یونویی که امروز وجود دارد به

شان ای است که تصمیم گرفتند رقابت کنند و ببینند کدامن لحظهخاطر آرا دنبال کنند، به

ای سر دنبال کند، تصمیم گرفت همان منظرهشود. به جای اینکه آستا را از پشتشاه جادو می

بیند، ببیند. به عبارت دیگر، اینکه توانست تمام این مدت بهترینش را انجام را که آستا می

 ت.خاطر آستا اساش بهبدهد، همه

 ها کنی.ـ آستای احمق. ما وسط یه مأموریتیم. الان وقت این نیست که یاد گذشته

شد. مطمئن بود آور میها را بلند بگوید. خیلی خجالتالبته، هیچ قصد نداشت آن حرف

زند. تازه، بهترین ی این قضیه سر باز میکردن از صحبت دربارهکه حتی در آینده هم با شوخی

 زند.هایی که مینه حرف دهداست که انجام می ز آستا، کارهاییراه برای تشکر ا

 شه منم.ـ قصد ندارم به همچین کسی ببازم... اونی که شاه جادو می

داند، قصد دارد سرسختانه به رقابتش با او ادامه بدهد. یونو که آستا را رقیب خودش می

 کند.طوری تشکر مییونو این

البته این تنها دلیلی نیست که سرسختانه تلاش کرده است. درست است که آستا این 

خودش این ی خواهد به خواستهرویای شاه جادو شدن را در سرش انداخت، اما حالا یونو می

شان یهای تلاشدادن نتیجهخب، این همچنین امری مسلم است که نشان رویا را برآورده کند.

پراندن به آستا بیشتر دادن به رشدشان است. تازه، با تکهب برای انگیزهبه یکدیگر روشی خو

 «.ممنونم»تواند به آستا الهام بدهد تا اینکه فقط خیلی ساده بگوید می

ای مات و مبهوت شد و سپس طور که یونو انتظار داشت، آستا لحظهدرست همان

 شرورانه لبخند زد.
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 شم!و میـ هان؟! کاملاً مشخصه که من شاه جاد

 ها بشی.شم. تو باید شاه گذشتهـ نه، من شاه جادو می

 ها؟!ـ شاه گذشته

 ـ اِ، اوناهاش! یونو، یامی رو پیدا کردم!

 بل از آسمان پایین آمد و طوری در هوا چرخ زد که انگار عجله داشت.

 افته، پس عجله کنین!ـ اون خیلی نزدیکه، ولی اتفاق وحشتناکی داره می

 شتناک؟ـ اتفاق وح

 بل در جواب سؤال یونو چندین بار سرش را به بالا و پایین تکان داد.

اونجان، درست پشت اون  ن!باهم رودررو شدهدونم چی شده ولی زیبل و یامی ـ نمی

 بیشه!

سمتی که یامی بود اشاره کرد، یونو و آستا با سرعت زیاد به همان جهت وقتی بل به

پرسم، ولی اگه زیبل اِ...ام، یونو؟ واسه اطمینان می»ده گفت: پریدویدند. آستا با صورتی رنگ

 «کردنش واقعاً بده، نه؟رو، پس عصبانی« گناه نخستین»اون ابزار جادویی رو داشته باشه... اون 

 شه تحریک بشه.دونیم چی باعث میـ آره. نمی

نابودی شهرت ها در وضعیتی اضطراری بودند. اگر یامی، مردی که به خدای درواقع، آن

. این بار یونو بود اشد، امکان ندارد که اتفاقی نیفتاده باشددارد با زیبل متکبر رودررو شده ب

هویی با کسی که تازه آشنا شده خشن برخورد حال، فرمانده یامی که یبااین» که از آستا پرسید:

 «کنه... نه؟نمی

 گیر افتادم. دست آهنینشتو دونم، ولی من که شیش ثانیه بعد از اینکه دیدمش، ـ نمی

 ـ بیا زود بریم.

 ـ باشه!
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شان فراتر رفتند و از بیشه رد شدند. پس یهادویدند از محدودیتکه میآن دو درحالی

های رویدادهای ورزشی یافتند. ای شبیه به محوطهاز ردشدن از بیشه خود را جلوی محوطه

 وسط محوطه... .

 ـ فـ.... فرمانده یامی... و زیبل!

شدند، اما مشخص بود که با هم یامی و زیبل خیلی دور بودند پس واضح دیده نمی

شان پخش شده بود، اما زیبل حداقل شماری اطرافی بیهای شکستهاند. آدمکرودررو شده

 آمد.به نظر می سالم

 ها چنین فکری کردند.... یا حداقل آن

 تلپ

آمد عقل سلیمش افتاد. به نظر میزیبل روی زانوانش افتاد و سپس کامل روی زمین 

 هایش پاره شده بود.هنوز سر جایش است، اما صورتش ورم کرده بود و لباس

اش به همراهان زیبل برخورد کرد و  و وقتی زیبل روی زمین افتاد، عروسک چوبی

ها که کتک خورده بودند، به رعشه افتاده بودند و شان را بر زمین انداخت. آنیهمه

خوام... معذرت می»و .« خوام بمیرم... خوام بمیرم... نمینمی»ند زیرلب چیزهای مثل لرزیدمی

 گفتند.می.« م، یه کرمم... من فقط یه حشره

روی یونو و آستا تصویری از جهنم وجود داشت، آن هم تصویری که از روبه

 شان هم بدتر بود.یهاترین ترسوحشتناک

طرف آستا، یونو و بل که مات و مبهوت یلی عادی بهباعث و بانی این فلاکت، یامی، خ

 ایستاده بودند دست تکان داد.

 ـ اِ، شماهایین. سلام.

 ... فـ.... فرمانده یامی، اینا... .نکنین« سلام»قدر بیخیال ـ این

 گی؟ـ هان، اِ اینا رو می

 یامی به سؤال آستا جواب داد و با نوک کفشش با ملایمت به زیبل لگد زد.
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و بیدارم کردن، بطری شرابم رو خرد کردن و به زدم اینا یهقتی داشتم چرت میو ـ

قدرتت شه زدن خوبه. باعث میعنوان جایزه، حتی بهم لگد زدن... بهت که گفته بودم. چرت

 خودشونرو  قدرت... با خودم فکر کردم باید بذارم یه کمی از این بعدازظهر بیشتر بشه

 بچشن... .

از ناکجا ظاهر کرد و سپس  را به نظر آنطوری که سپس، شمشیرش را بیرون آورد، 

و کاری کنم جوری چرت بزنن که دیگه بیدار »شمشیر را به طرف زیبل گرفت و ادامه داد: 

 «نشن.

 نه، واقعاً لطفاً بس کنین! باید ازشون چند تا سؤال بپرسیم!ئه!! «مرگ»ـ این که همون 

کشان از یامی طرف یامی شتافت و یونو بدن زیبل را کشانگی بهآستا از روی درماند

 دور کرد. یونو به آستا نگاه کرد که حالا در دست آهنین یامی گیر افتاده بود و زیبل را صدا

 «استفاده کنم و... هان؟ توندرمانتونم از یه ابزار جادویی برای میهی، شما. خوبین؟ »زد: 

چیزی ی زیبل بیرون زده بود. هیچهای پارهکاف لباسیونو متوجه چیزی شد که از ش

گریمواری یکدست سفید بود.  یءشده و حتی رنگ هم نشده بود. آن شروی جلدش نوشته ن

آمد گریموار خودش باشد. درواقع، چیزی داشت که به نظر می کتابدانشحال، زیبل در بااین

 آن... .

را از بغل گرفت و همراهش فریاد زد.  با دیدن این صحنه، یامی یکی از همراهان زیبل

 «وای... واااااااااااای!!»

باهام بیا و کمکم کن نوکرای این یارو رو  هوی طلایی، ازش دور شو.  بچه،»یامی گفت: 

 «شون کن.تونی یه جای دور پرتبه یه جای امن ببریم... درواقع، فقط تا اونجا که می

توانست ر شد و آستا نوکران زیبل را تا آنجا که میطبق دستور یامی، یونو فوراً از زیبل دو

 به جای دوری پرت کرد. درست پس از اینکه این کار را کردند... .

 ه!!ههههههههههههههـ آااااااه! آاااااااااااااااااه

هایی از بدن زیبل... نه، از گریموار سفید امواجی سفید از مانا بیرون آمد. مثل شاخک

شد مثل شعاع گسترش ها از زیبل که مرکز حساب میخوردند. شاخکبودند که تکان می
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ی ماندهشان بود حمله کردند، زمین را کندند و باقییافتند و به هرچیزی که در باغ نزدیک

به گرد و غبار تبدیل کردند. اگر دستورات یامی یک ثانیه دیرتر اعلام  های چوبی راعروسک

های شدند. یامی زیبل را دید که با شاخکشده بود، همراهان زیبل در این ویرانی گرفتار می

اش مشکل طوری حرف زد که انگار همه دوبارهشمار پوشیده شده است و سفید تقریباً بی

ر خودش بود. اون ابزار جادویی رو داشت... چی بود خب، انگار کا»شخص دیگری است. 

 «."گناه نخستین"اسمش... اون 

وقتی یامی این حرف را زد، آستا که از گریموارش شمشیری بزرگ بیرون آورده بود با 

 «دونستین؟!وای! فرمانده، می»سمت یامی چرخاند. ناباوری سرش را به

 ش فهمیدم.ـ آره. با خوندن کی

 قدر کتکش زدین؟!ـ پس چرا این

ـ چرا؟ چون از اینکه من رو از خواب نازنینم بیدار کرده بود عصبانی... نه، کتکش زدم 

افته. و چون از اینکه کنه دقیقاً چه اتفاقی میطغیان می« گناه نخستین»چون باید بدونیم وقتی 

 من رو از خواب نازنینم بیدار کرده بود عصبانی بودم.

 صلیشه، نه؟!ـ درواقع همین دلیل ا

 ی من اینه، پس خیلی هم خوبه!هرحال، نقشهـ ساکت شو! به

 ها تکان خوردند و سپس حمله به یامی و بقیه را آغاز کردند.شاخک

 تره.ـ البته، این حمله یه کم از چیزی که انتظار داشتم نمایشی

مستقیم شکافت، آوردند را میسمتش هجوم میهایی که بهکه شاخکیامی درحالی

 طرف عمارت دوید.به

سپرم به ها رو میرم مردم رو از عمارت بیرون ببرم، پس تو این مدت شاخکـ من می

 شما.

برید، با ها را یکی پس از دیگری میداد و شاخککه شمشیرش را تاب میآستا درحالی

 «هان؟! اِ، بله قربان!» سردرگمی فریاد زد: 
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شوخی »ی را بگیرد و طبق معمول جملهدرعوض، یونو نتوانست جلوی خودش 

را در ذهنش گفت. یونو متوجه شد دلیل اینکه آستا توانست فوراً به چنین .« کنی... می

 وضعیتدستورات مبهم غیرمنطقی واکنش نشان بدهد این است که این دستورات بخشی از 

 کاری هرروزش است. چقدر ناامیدکننده.

 گذشته از این... .

ئه. «گناه نخستین». احتمالاً همون ی زیبل یه گریموار سفیدهسینه یسهـ آستا، روی قف

 مون باید نابودکردن اون گریموار باشه.هدف اصلی

 ـ باشه!

پس از شنیدن جواب آستا، یونو گریموار خودش را باز کرد. برخلاف اینکه اوضاع 

به عنوان رقیبش کرده هایی که آستا ا رقیب یونو بود و تمام تلاششد، آستسرعت بدتر میبه

 نمایان بود. بود

 رسه.نباید بذارم آستا تنها کسی باشه که اینجا خوب به نظر مییونو با خود فکر کرد: 

 ـ بزن بریم، بل. با تمام قدرت.

 ـ باشه!

 تندبادی شدید از سمت یونو و بل وزید.

 ـ وااااااای!!

کردند سمتش حمله میهایی که بهشاخککه داد، نه، درحالیکه جاخالی میآستا درحالی

 طرف زیبل شتافت.کرد، بهرا درو می

 های بادشمشیر شـ جادوی خلق باد: بار

اشتند از هایی را شکافتند که داز باد بالای سر یونو شکل گرفتند و شاخک شمشیرهایی

اما پیش از آنکه ها فوراً رشد کردند، شدند. شاخکنزدیک می پشت و بالای سر آستا به او

ی بین خود و دوباره بتوانند حمله کنند، کمی مکث ایجاد شد. آستا از شکاف رد شد و فاصله

کرد، یونو شدن به زیبل استفاده میکه آستا از حرکاتش برای نزدیکزیبل را کم کرد. درحالی
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پشتیبانی کند. با استفاده از این روش، توانستند به طور  ااز آستاز جادویش استفاده کرد تا 

 ی بین خودشان و زیبل را کم کنند.منظم فاصله

ی بیش از یک دهه ریزی نکرده بودند. این فقط نتیجهرا برنامه کاروقت این قبلاً هیچ

د و بر فهمیدنشان ردوبدل شود افکار یکدیگر را میای بینبودن بود. بدون اینکه کلمهباهم

قدر همان مبارزهها، همکاری در کردند. برای آنبینی میهمان اساس حرکات یکدیگر را پیش

 .طبیعی بود کشیدنطبیعی بود که نفس

 !!هههههههههـ آاااااه! آاااااااااااااااه

سمت آستا هایش را بهحضور آستا برای زیبل یک تهدید بود و زیبل تقریباً تمام شاخک

 اد و او را در چیزی به شکل یک گنبد احاطه کرد.فرست

اما این فریاد درخواست کمک نبود. یونو به تأیید « یونو!»آستا چرخید و یونو را صدا زد. 

 سر تکان داد و از یکی دیگر از وردهایش استفاده کرد.

 الهی باد زورقدوی خلق باد: ـ جا

از بالای  در آسمان پرواز کرد و که از باد ساخته شده بود بدن یونو را گرفت، یزورق

کردند، گذشت. هدفش خود زیبل بود. یونو وقتی آستا حمله می ها به اوسر آستا که شاخک

جنگید، خودش را وقف پشتیبانی از آستا کرده بود، اما حالا یونو زیبلی ها میداشت با شاخک

شان شده بودند یمتوجه نقشهدو فوراً دفاع بود. آنحاضر بیرا هدف قرار داده بود که درحال

 ت که باعثشان چیسیشید تا بل بفهمد نقشهاش کرده بودند. کمی طول کباره عملیو به یک

 شد با نارضایتی لب ورچیند.

 !هم آزاداندیشم و هقوی می ادراکام که هم قوهـ بذارین منم کمک کنم! من دختری

هایی داشته باشی. خوره چنین ویژگینمیزنی. درضمن، اصلاً بهت ، خیلی حرف میـ بل

 قراره به زیبل نزدیک بشیم.

طرف زیبل داد، بهشدند جاخالی میسمتش روانه میهایی که بهکه از شاخکیونو درحالی

 جادو کرد.شیرجه زد و 

 ـ جادوی باد: هلال کامایتاچی
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از گردوغبار را  لال ماه نزدیک پای زیبل برخورد کرد و انبوه بزرگیای شبیه به هتیغه

کرد، اش مستقیم با زیبل برخورد میگیری یونو اشتباه نبود. اگر حملهبه هوا پرتاب کرد. هدف

شد. هدف یونو این بود که جلوی دید زیبل را بگیرد. یونو از بدن زیبل به دو نیم تقسیم می

ین پرید و جلوی انبوه گرد و غباری که ایجاد کرده بود استفاده کرد، از روی کشتی بادش پای

، گریموار سفید روی «گناه نخستین»سمت چشمان زیبل فرود آمد. یونو فوراً دستش را به

 ی زیبل دراز کرد، اما... .ی سینهقفسه

 ـ آه.... وای... بـ.... بسه! بس کن! بهش... دست نزن!!

شان یهاهایش حملهزیبل گریموار را محکم در آغوشش فشرد و در همان حال شاخک

« گناه نخستین»را روی یونو متمرکز کردند. یونو بدون اینکه حتی از جادوی بادش استفاده کند 

 تر گرفت.را گرفت. با این کار، زیبل گریموار را محکم

 کنم!ـ آااه... لطفاً... اینو... فقط اینو... ازم نگیرین... خواهش می

 ـ زیبل، هنوز هشیاری؟

اگه اینو نداشته »مش ادامه داد: وفهبه فریادهای نام ا نادیده گرفت وزیبل سؤال یونو ر

 «شم!باشم... آااه... دوباره... ضعیف می

اش شدیداً پریشان بود. تنها چیزی رسید زیبل هنوز هشیار است، اما هشیاریبه نظر می

 من... آه...»بود. « گناه نخستین»ندادن اش برای ازدستاش باقی مانده بود ارادهکه از هشیاری

 «اینو به دست آوردم... آخ... و تغییر کر... دمَ.

کشیدنش هم تغییر کرد. ی عذابخون از چشمان و دهانش بیرون ریخت و حتی نحوه

 ی خطرناکی است.فهمید که این نشانهافتاد، اما میفهمید چه اتفاقی داشت مییونو درست نمی

 ـ هی، ممکنه بمیرین. گریموار رو ول کنین.

 خوام... دوباره... ضعیف بشم... .نداره... آه... نمیـ امکان... 

ای جز استفاده از ممکن بود به زیبل آسیب بدی برساند، اما یونو فکر کرد که چاره

بدترین اتفاق آماده کرد، جادویش را جمع کرد،  برای جادوی بادش ندارد. یونو خودش را

 اما... .
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 ... زنده موند... .شه بدون قدرتـ این دنیا... ترسناکه... نمی

ها ممکن است آمد آن چشمیونو در چشمان زیبل کورسوی هشیاری را دید. به نظر می

بودند. یونو یاد کسی افتاد  ها، چشمانی ضعیف و غمگین. آن چشمهر لحظه زیر گریه بزنند

 انداخت.ترش میها او را یاد خود جوانهایش مثل زیبل بود. آن چشمها و حرفکه چشم

خاطر آستا تغییر کند، اما احتمالاً زیبل کسی را در کنارش نداشت. برای و توانست بهیون

درگیر شد. با کمک آن ابزار زیبل تغییر « گناه نخستین»همین با ابزارهای جادویی ممنوع مثل 

خاطر همین، یونو برای زیبل همان آستا برای یونو است. به« گناه نخستین»کرد. درواقع، 

ی تردید تبدیل به را از زیبل بگیرد یا نه. همین لحظه« گناه نخستین»د ماند که ای مردلحظه

 اشتباهی بزرگ شد.

 ـ آه!

ای کوبنده به پهلوی یونو زد. این یک شاخک از شکاف جادوی باد یونو رد شد و ضربه

شماری شاخک ضربه حالت ایستادنش را برهم زد و یونو را در معرض خطر قرار داد. تعداد بی

 طرفش حمله کردند.ی یونو را هدف قرار دادند و بهشدهوضعیت تضعیف

 موقع جلوشون رو بگیرم!تونم بهـ بد شد. نمی

ای که یونو خودش را برای حمله آماده کرد، باد شدیدی از کنارش اما همان لحظه

 گذشت.

 ـ اووووووآاااااا!!

شمشیرش به زیبل ضربه زد ، با ته صاف رد شدانگیز از کنارش آستا با سرعتی حیرت

را « گناه نخستین»ی شمشیرش و بدن بزرگ زیبل را به هوا پرتاب کرد. سپس، آستا با لبه

پودر و در هوا محو « گناه نخستین»دو نیم کرد.  ی زیبل بیرون افتاده بود،سینه یکه از قفسه

 ها نیز ناپدید شدند.شد. در همان زمان، شاخک

 ـ هی، یونو، خوبی؟!
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اند پیش یونو که از خستگی ها کاملاً ناپدید شدهپس از آنکه مطمئن شد شاخک آستا

ها باز توانسته بود راهش را از میان شاخک آستا موقع نبردروی زمین افتاده بود، دوید. انگار 

 کند تا به یونو برسد.

 ـ آره... ببخشید.

کردی رفتی تو عالم ی دشمن نگاه هاها رو تحویل من نده! وقتی به چشمـ این حرف

 طوری نبودی که!!هپروت! تو این

 ای تردید کرده بود، آستا کاملاً متوجه رفتارش شده بود.بااینکه یونو فقط لحظه

 «تونی بلند شی؟ای بابا. بیا، می»طرف یونو گرفت و با لبخند گفت: آستا دستش را به

 برای زیبل بود.« گناه نخستین»آستا برای یونو همان یونو با طعنه به خودش لبخند زد. 

ای کرده بود خودش را خاطر اینکه چنین فکر احمقانهبااینکه فقط یک لحظه بود، یونو به

بدون زحمت  . تازه، ابزاری خطرناک بود کهابزاری بیش نبود« گناه نخستین»سرزنش کرد. 

اشتباهی داد، ابزاری که ممکن بود خیلی راحت برای دلایل قدرت زیادی میبه صاحبش 

کردن و رقابت با او، او را استفاده شود. کسی که کنار یونو بود، انسانی بود که با سخت تلاش

تواند او را ملامت کند. وقتی کند، دیگری میشان کار اشتباهی میتر کرده بود. وقتی یکیقوی

اره دوتایی کند تا بتوانند دوبطرفش دراز میتواند بایستد، دیگری دستش را بهشان نمییکی

 راه بروند. برای یونو، آستا کسی است که... .

 دت مسلط باش! خیر سرم رقیبمی!ـ یونو، به خو

 ـ باشه.

 «نجاتم دادی. ممنونم.»رنگ گفت: یونو دست آستا را گرفت و بلند شد و با لبخندی کم

ش سپس یونو به زیبل که شکست خورده بود نگاه کرد. اگر زیبل کسی مثل آستا در کنار

افتاد. و برعکس، اگر یونو آستا را در کنارش نداشت، داشت، احتمالاً این اتفاق برایش نمی

 شد... .شاید خودش هم مثل زیبل می

 ـ آااه... آه.
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های زیبل، یونو و آستا حالت تدافعی به خود گرفتند، اما هیچ مانای شروری با شنیدن ناله

بل بخواهد حرکت کند. فقط داشت از درد ناله آمد که زیاز زیبل حس نکردند و به نظر نمی

 کرد.می

 ـ بل، آستا. شما برین دنبال میموسا بگردین. حواسم بهش هست.

طرف عمارت رفتند. زیبل متوجه حضور بل و آستا قاطعانه سر تکان دادند و سپس به

خیلی اِ... انگار... ». خت استزدن برایش سیونو شد و طوری حرف زد که انگار حتی حرف

 «خوام...!دردسر درست کردم... معذرت می

 پس شخصیت واقعیش اینه؟یونو با خود فکر کرد: 

 

شان درکل خیلی راحت پیش رفت. اول از همه، میموسا رسیدگی به پیامد مأموریت

های زیبل و همراهانش را التیام داد. در همان زمان هم، یامی و کلاوس به مهمانان و زخم

فاقاتی که افتاده بود را توضیح دادند. به علاوه، به افراد حاضر دستور دادند میزبان مهمانی ات

گفتند و تأکیید کردند « گناه نخستین»ی خطرات ی این اتفاق جایی حرف نزنند، دربارهدرباره

 کسی نباید باهاش درگیر بشود.ابزاری است که هیچ« گناه نخستین»

 و این یعنی پیداکردن منبع اصلیش سخته. طور. تو بازار سیاه خریدینش...ـ که این

رای بردن زیبل های جادو تماس گرفتند و بشوالیه س از آنکه یونو، بل و آستا با پایگاهپ

 جمع ایستادند، اما... .ها حواسشان در انتظار رسیدن شوالیهیکردند، همهدرخواست شوالیه 

خرید کردم ممکنه دیگه اصلاً نباشه  ای که ازش ـشاید. تازه، این مال یه ماه پیشه. مغازه

تونم نامشخصه. ببخشید که نمی« گناه نخستین»دار هم گفت که جزئیات و حتی خود مغازه

 بیشتر از این کمک کنم... .

های یونو جواب داد و سرش زیبل برعکس شخصیتی که قبلاً داشت، فروتنانه به سؤال

یش برداشته شد، کاملاً از رو« اه نخستینگن»محضی که نفرین را از شرم خم کرده بود. به

هایش را قبول کرد و او مرد جوان بسیار باشخصیتی است. زیبل مطیعانه جرم مشخص شد

برایش  ده بود. بل و آستا آماده بودندرا به دست آور« گناه نخستین»شهادت داد که چطور 
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مید شدند. زیبل طوری است کمی ناانطق کنند، پس وقتی دیدند شخصیت واقعی زیبل این

انگیزی )خب، زیبل خیلی راحت مثل قبلش شد( با کردن چنین تغییر شگفتپس از تجربه

قدرت جادویی « گناه نخستین»دار اینو گفت که... البته مغازه»اضطراب به صحبتش ادامه داد: 

رو  ی که جنگی نباشه، ذره ذره جادوی صاحبشکنه، ولی وقترو موقع نبرد بیشتر می صاحبش

ی «نسخه»کنه. تازه، وقتی مقدار خاصی جادو ذخیره کنه، یه گیره و داخل خودش ذخیره میمی

ای نیست ای که من داشتم احتمالاً تنها نسخهکنه. این یعنی نسخهدیگه از خودش تکثیر می

 «که تو بازار موجوده.

ای نبود که نسخهای که شما داشتین، احتمالاً تنها ـ خب، احتمالاً حق با شماس. نسخه

 فروخت، نه؟دار میاون مغازه

ده و ازش بهش می و مقدار جادویی که صاحبشـ درسته. البته، مقدار تغییر شخصیت 

 نسخه متفاوته، ولی... . گیره برای هرمی

 انگار قراره دردسر بشه... .یونو نچی کرد و در همان زمان با خود فکر کرد: 

« گناه نخستین»آوردن دستمانای بسیار ضعیف با بهحتی زیبل، آدمی مهربان با 

را به دست بیاورد، « گناه نخستین»شده بود. اگر آدمی شرور با مانای بسیار زیاد  طوریآن

از »کند. آستا که صبرش سر آمده بود، پرسید: پس قطعاً بیشتر از زیبل دردسر درست می

ما تقریباً... آدم واقعاً خوبی به نظر کردم، ولی شوقتی حرف زدین تمام مدت داشتم فکر می

 میاین! چرا چنین ابزار خطرناکی رو به دست آوردین؟!

کنه، ولی... تو دنیای شنیدن چنین حرفی خوشحالم میهه. ، هان؟ هه«آدم خوب»ـ یه 

ی قدرتمندی شانس بودم که تو خانوادهشه دووم آورد. خوشها فقط با مهربونی نمیزادهاشراف

کس تو روم حرف بدی بهم نزد، ولی ام... هیچاومدم، ولی مانای ضعیفی دارم و خجالتیبه دنیا 

خواستن من رو سرپرست بعدی خانواده بکنن، نگران بودن و حتی به شک سرم، وقتی میپشت

 تونم ازدواج کنم و وارثی از خودم بذارم یا نه.افتادن که اصلاً می

اد باشد، از تعجب دهانش باز شد و باعث شد آستا که انتظار نداشت مشکلات زیبل زی

فکر کنم عجله داشتم. حداقل... قدرت جادویی »زیبل با تمسخر به خود بخندد و ادامه بدهد: 
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استفاده کردم و باعث این همه دردسر شدم...  م، پس آخرش از این ابراز نامطمئنخواستمی

 «خوام.تون دادم عذر میواقعاً از اینکه زحمت

و »ی تعظیم خم کرد. ها سرش را به نشانهشدن صحبتش رو به آناز تمامزیبل پس 

ممنونم که جلوم رو گرفتین. بعد از اینکه تقاص گناهام رو دادم سخاوتمندانه بهتون پاداش 

 «دم.می

قدر خوبین که... دلم نمیاد ـ ها؟ نـ.... نه، لازم نیست چنین کاری کنین! شما این

 دستگیرتون کنم.

انگیزی مثل من بتونه از اول شروع کنه، قطعاً سخت تلاش انی بیاد که آدم رقتـ اگه زم

به دست میارم. به جای اینکه به ابزار تکیه کنم، خودم رو با قدرت  واقعیکنم و قدرت می

 دم!خودم تغییر می

شه یه کاری کنیم این وی یونو، نمیکه برات نطق کنم! هـ.... هـ ای بابا، هیچی نذاشتی 

دفعه خودمونو کنم، بیا اینبخشیده بشه؟! فقط چند لحظه مانای بد تسخیرش کرد! التماست می

 !اون راه بزنیم به

هایی که در چشمانش حلقه زده بود به یونو التماس کرد. آستا با دلیلی احمقانه و اشک

همه. برای هدف زیادی مب "خوام تغییر کنممی"»یونو به آستا محل نداد و به زیبل گفت: 

تری داشته های کوچیکبهتره این رو به عنوان هدف آخرتون قرار بدین و در راهش هدف

 «تره.کردنش آسونده که دنبالباشین. این بهتون راهی می

قدر غیرمنتظره بود که زیبل نصیحت یونو آن.« ها؟ بـ.... بله... »زیبل نامفهوم جواب داد: 

 تر گرفته بود.است که پیشمتوجه نشد حرف یونو مربوط به تصمیمی 

شناختم که همین وقت پیش، کسی رو میخیلی»ای زل زد و ادامه داد: یونو به گوشه

کنم اگه کسی به اون شخص اون موقع زد، ولی... فکر میهایی که شما الان زدین رو میحرف

رفت. خیلی سخت نیست، تر پیش میچیز براش کمی راحتکرد، همههمین نصیحت رو می

 «ولی... سعیتون رو بکنین.
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آور بود که این را اش بود، ولی برایش خیلی خجالتآن شخص البته که خود گذشته

کرد و به این فکر ملاحظگی با جادویش تمرین میحال، زمانی بود که با بیبلند بگوید. بااین

تمرین  توانست بهتر و به طور ثمربخشیکرد، میکرد که اگر کسی بهش همین نصیحت را می

اون شخص »خواست یک ذره هم که شده دخالت کند. کند یا نه. به همین خاطر، یونو می

 «های جادو بشه.هاش تونست عضو شوالیهخاطر تلاشبه

شما یه »زد، تصمیم گرفت کمی بیشتر مداخله کند. ها را میو حالا که داشت این حرف

تون تلاش تمامره... ن خوب پیش میچیز براتوذره شبیه همون آدمین، پس مطمئنم که همه

 «رو بکنین.

رنگی بر صورتش به پایین نگاه کرد و گفت: زیبل اول شوکه شد و سپس با لبخند کم

کسی ... تا حالا هیچهه... هوم؟ هه"تلاشت رو بکن تمام"و  "رهچیز برات خوب پیش میهمه"»

 .«کنه... ها آدم رو خوشحال میحرفطور. پس، شنیدن این این حرف رو بهم نزده بود... که این

اشک تار شد. یونو فکر  لبخند بر لبش بود، اما دیدش با هاحرفزیبل در حین گفتن این 

هایش حداقل یک ذره هم که حرف مهمی به زیبل زده باشد، اما امیدوار بود حرف کردنمی

هایش . اگر حرفاش بود، مفید واقع شودشده برای زیبل، مردی که خیلی شبیه خود گذشته

ای برقرار بود خالصانه چنین جوشود. بین یونو و زیبل واقعاً مفید واقع شود، واقعاً خوشحال می

ی چی حرف هـ.... هوی... یونو، داری درباره»کرد.  آن جو را نابود که آستا با حرفی که زد

هاس که باهمیم و همچین کسی رو به یاد نمیارم! ترسناکه! یالا بگو ببینم، تو زنی؟! ما قرنمی

 «دیدی؟!چی می

 دونم.ـ ببینم، احمقی؟ نه، بیخیال. همین الانش هم جواب سؤالم رو می

کشیدی، گفتی هاهااا، ولی چون خجالت میت حرف زدی! ی گذشته ـاوه، فهمیدم! درباره

 گم، نه؟!شناسیش! درست میکسیه که می

 دونستم.ای. خب، اینو هم که میملاحضهـ خیلی بی

به دنبال این « ینجان!ا اه! اوندخترها، اینجان! اِ»آن لحظه، صدایی از عمارت آمد: در 

 صدا صدای چندین پا نیز آمد.
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ی یونو نشسته بود و اش سر رفته بود روی شانهکه حوصلهدرحالیپیش از این صدا، بل 

اِ، اون »فش کرد. خورد، اما وقتی صدای دینا را شنید، مثل گربه فشقراری تکان میبا بی

طور که درست همان« زد، دینا!دختره، خودشه، نه؟! همون دختره که داشت به یونو زل می

طرفشان تر همراهش بودند، از عمارت بهترانی که پیشبینی کرده بود، دینا داشت با دخپیش

 آمد... نه.می

 ـ اون پسره یونوئه؟! خدای من، خیلی جذابه!

 تون رو دیدم. واااااقعاً باحال بودین!دـ نبر

 ـ هی، این پسره آستا هم وقتی خوب بهش نگاه کنی بامزه به نظر میاد!

دویدند. طرفشان میوار بهشان دیوانهیها دختر آورده بود که همهدش دهدینا همراه خو

 «ا چرا اینجان؟!ههـ.... هی! این دختر»کرد، داد زد: آستا که با حیرت به این صحنه نگاه می

خواستن باهاتون حرف بزنن! البته شون میا وقتی نبردتون رو دیدن، همههـ این دختر

 طور!منم همین

یونو دیگر از این چیزها خسته شده بود.  . ای...خاطر چنین دلیل خودخواهانهاون هم به

قطعاً نباید چنین کاری » بیشتر و بیشتر باد شدند. هایشکرد لپکه اعتراض میبل درحالی

تون با یونو و بقیه سرد تون چی؟! همهطوری بود، ولی بقیهکنین! بگذریم، دینا که از قبل همین

 «کنین!رفتار می کردین ولی حالا دارین خودمونی باهاشونرفتار می

روح کوچولویی که پیشونیت »ی دخترها جلو آمد و وارد بحث شد: یامی از پشت دسته

گه خواد ازمون تشکر کنه. میمیزبان این مهمونی هم میاین حرفا رو نزن. آروم باش، درازه، 

راسم خواد برامون مهمونی بعد از مده... درضمن، میهر شرابی که بخوایم رو مجانی بهمون می

ادبیه، نه؟ کنه، پس جواب رد دادن بهش بیخاطر ما میی این کارا رو داره بهترتیب بده. همه

 «تازه، شراب هم مجانیه.

اش را پنهان کند. کلاوس که کنارش طبق معمول، یامی سعی نکرد قصد و نیت واقعی

علاوه بر این، افرادی هستن که حالا که فهمیدن »ایستاده بود، سرفه کرد و سپس صحبت کرد: 
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ها تو خوان با میموسا، فرمانده یامی و من شراب بنوشن. اونهای جادوییم میما شوالیه

 «و رد کنیم.ر شونشه درخواستمک کردن، پس نمیمون بهمون کتحقیقات

آمد تمام مدت اجبار گفته بود و به نظر میی بود، اما انگار بهحرفی که زد قطعاً منطق

های خدای ی یامی را تحت نظر داشت. ظاهراً مدیر میانی مهمانی قربانی آزار و اذیتچهره

که چشمانش حلقه زده بود و درحالی هایی که درنابودی شده بود. در کنارش میموسا با اشک

یـ.... یونو، آستا... نگین که... نمیاین؟ من رو که توی مهمونی »لرزید به آستا و یونو گفت: می

 «ذارین، نه؟همسریابی... تنها نمی

طرف عمارت که بهی خودش را خاراند و درحالیدر جواب به التماس میموسا، آستا گونه

تونم مثل زنی، ولی این یعنی میی چی حرف میفهمم دربارهنمی»ت: پرتی گفرفت با حواسمی

طوریه که قطعاً میام! حالا که حرفش همین چند مدت پیش غذای خوشمزه بخورم، نه؟ اگه این

 «دیگه چیه؟« مهمونی همسریابی»شد، این سؤال مدتیه ذهنمو مشغول کرده، ولی 

کشید تنها حالت آه میای بیکه با چهرهکرد، درحالییونو که داشت آستا را تماشا می

 .«کنی... شوخی می»یک جمله داشت که بگوید: 

های جادویی که به عمارت آمده بودند تحویل دادند و پس از آن، زیبل را به شوالیه

را  ها همچنین تمام اتفاقات نبردبهشان گفتند. آن لکاست را کامکارهایی که از جرایمش می

محضی که به« گناه نخستین»شان گفتند توصیف کردند و در گزارش ی جادوبرای واحد ارزیاب

نابود شد کاملاً ناپدید شد. وقتی این کارها تمام شد، به مهمانی برگشتند. چیزی که در 

طرف یونو و زد بههایی که تند میها بود که با قلبزادهانتظارشان بود سیلی از اشراف

 همراهانش شتافتند، اما... .

شدند سمت یونو روانه میل بالای سر یونو در هوا معلق بود و از تمام دخترانی که بهب

وقته خوای بوت رو یونو بمونه، نه؟! و تو یکی! خیلیهی، تو! خیلی عطر زدی! می»کرد: انتقاد می

یی مثل هانظر بیای، نه؟! زنخوای بامزه بهاون لیوان کوچیک رو با هر دو دستت گرفتی! می

 «لیاقت صحبت با یونو رو ندارن! شما
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رسه، وزنه می ابوقتی نوبت تمرین »زد: ی تمرین با وزنه حرف میآستا داشت درباره

تون کار بکشین، نه؟ ولی این درست نیست. از تمام عضلات دفعهباید یکممکنه فکر کنین 

 .« باید هربار روی یه قسمت از بدنتون تمرکز کنین و این مهمه. پیشنهادم اینه که...

کنم یه شـ.... شخصاً فکر می». ه بودکلاوس تبدیل به مظهر افراد مبادی آداب شد

رات شروع بشه! هـ.... همچنین فکر ی دفترخاطا مبادلهبی سالم بین زن و مرد باید رابطه

 «شه!کنم این مبادله باید دو سال انجام بمی

میموسا هم که ذاتاً احمق است، هر مردی که سعی داشت نظرش را به خود جلب کند 

ده! کسی جادویی داره خـ.... خدای من! دهنتون بوی خیلی بدی می»کرد. را داشت نابود می

 «کنم، لطفاً نجاتم بدین!نه؟! التماستون میکه بوی دهن این مرد رو درست ک

ی ربارهد نوشید و با بیخیالیاش میقلپ از نوشیدنیروح قلپیامی هم با چشمانی بی

کنم، اصلاً دونم. حالا که فکر میم؟ نمیهان؟ درآمد سالانه»زد: زندگی پرخطرش حرف می

پول رسه باز بیم میدریافت حقوقهرحال وقتی روز برام مهم نبوده که حساب کنم، چون به

 «کنم؟ قمار. و همچنین الکل و سیگار.چی می پرسین پولامو خرجشم. میمی

ها که دیگر توان تحمل یک ثانیه دیگر از این مهمانی همسریابی جهنمی را زادهاشراف

های نداشتند، یکی یکی از عمارت رفتند. پس از گذشت یک ساعت، دیگر کسی به جز شوالیه

 طلایی و سیاه باقی نمانده بود.

 

 و روز بعد:

 

« گناه نخستین»شون با ی رویارویی چندروز پیشـ این گزارش رو گروه کلاوس درباره

 نوشته.
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ونجنس در دفترش در پایگاه طلوع طلایی نشسته بود. مردی که این گزارش را بهش 

که گزارش را گرفت رحالیبود. ونجنس د 17تحویل داده بود، دستیار نزدیکش، الکدورا سندلر

 تشکر کرد و با دقت و در سکوت گزارش را خواند.

شه از کنترل خارج می« گناه نخستین»کردیم وقتی طور که فکر میطور. همونـ که این

 ایه که دریافت کردیم.های دیگهکنه. این گزارش مثل گزارشجادوی شاخکیش رو آشکار می

شه از کنترل خارج بشه و اینکه اصلاً جادوی ث میچی باع ـ بله. هنوز مطمئن نیستیم

دونیم، ولی قطعاً و شاخک تنها جادوییه که داره یا نه... هنوز چیزهای زیادی هست که نمی

 کنیم.کم اطلاعات دریافت میکم

 تونی بری.ـ درسته... بابت گزارش ممنون. می

 ز آنکه برود جوابیسپس ونجنس گزارش را دوباره در سکوت خواند. سندلر هم پیش ا

 برگی داد.کوتاه و سلام سه

 کنه... .زیاد می صاحبش روطور. پس اون جادوی ـ که این

کس دیگری و اگرچه هیچ هوا زل زد.ونجنس مدت کوتاهی پس از خواندن گزارش به 

که لبخندی اسرارآمیز بر در دفتر نبود، طوری حرف زد که انگار کسی پیشش بود. درحالی

 .«18طوره که گفتی... پاتریواقعاً همون»بست به خودش گفت: لبانش نقش می

  

                                                             
17 . Alecdora Sandler 
18 . Patry 
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 نامهواژه
 هاییهدرجه به شوال یمراسم اعطا

 جادو

Conferment Ceremony (War 
Merits) 

 Creation Magic خلق جادوی

 Crescent Kamaitachi هلال کامایتاچی

 Magic Knight ی جادوشوالیه

 Order of the Magic Knights های جادوشوالیهسازمان 

 Heavenly wind ark باد یزورق اله

 Wind blades shower باد یرهایبارش شمش

 Wizard King 19شاه جادو

 

                                                             
دلیل اینکه این را شاه جادو ترجمه کردم و نه شاه جادوگر این است که ترجمهی تحتاللفظی این عبارت از ژاپنی شاه جادو میشود که  . 19

. م.های جادو استهماهنگ با شوالیه  


